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[bookmark: _Toc451544098]خطبه اول
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه[footnoteRef:1]؛ ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین. [1: . اعراف (7): 43.] 

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»[footnoteRef:2] عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی. [2: . آل‌عمران (3): 102.] 

[bookmark: _Toc451115420][bookmark: _Toc451544099]توصیه به تقوا
همه‏ی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسائی، اجتناب از گناه، تهذیب نفس، شُکر و ذِکر خداوند در همه‏ی حالات سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم خداوند به برکت اولیاء و مقرّبانِ درگاهِ خودش، به همه‏ی ما توفیقِ بندگیِ خالصانه، پارسایی در این دنیا و احتراز از گناه، عنایت بفرماید.
[bookmark: _Toc451544100]پانزدهم شوال، شهادت حضرت حمزه سید الشهداء
بحث خطبه‏های اول در هفته‏های گذشته، معاد و آیاتِ قرآن بود، لکن با توجه به در پیش بودنِ پانزدهم شوال، سالروز شهادت حضرت حمزه سید الشهداء که در خطبه‏ها هم هیچ‌وقت از این سردارِ بزرگِ اسلام و عموی بزرگوار رسول مکرّم اسلام صحبتی نشده است، موضوع خطبه‏ی اول در این هفته پیرامون شخصیت و زندگی پر خیر و برکت ایشان خواهد بود.
[bookmark: _Toc451544101]دلیل لزوم آشنایی با زندگیِ بزرگانِ تاریخِ اسلام
آشنایی با چهره‏های نورانی و شخصیت‏های بزرگِ تاریخِ اسلام مانند حضرت حمزه، برای همه درس‏آموز است و درسِ زندگیِ ایمانی و دینی به همه می‏دهد؛ علی‌الخصوص با توجه به اینکه شخصیت‏هایی مثل حضرت حمزه، جعفر طیار، سلمان، مقداد، ابوذر و بسیاری از چهره‏هایِ بزرگِ تاریخِ اسلام، معصوم نبودند، آشنایی با زندگی و شخصیت این افراد، این نکته درس بزرگ را برای ما دارد که ما هم با این چهره‏های نورانی فرقی نداریم؛ لذا همان‌طور که آنها با عمل، تلاش، جهاد و کوشش به درجاتِ والا و بزرگ رسیدند، ما هم می‏توانیم و این راه، برای ما هم باز است؛ حضرت حمزه یکی از همین چهره‏هایی است که امام و معصوم نبود ولی با تلاش، اخلاص، وفاداری، ایمان و تعهد، مراتب زیادی از ایمان را طی کرد و به درجات والایی رسید.
[bookmark: _Toc451544102]فرزندان حضرت عبدالمطلب
حضرت عبدالمطلب جدّ بزرگوار پیامبر اسلام، طبق آنچه در تواریخ و روایات شیعه آمده است، ده پسر و شش دختر داشتند؛ از این ده فرزندِ پسر، چند نفر مشهورترند از جمله عبدالله که پدر پیامبر اسلام است و حمزه، عباس و ابولهب که چند تن از عموهای شناخته‌شده‌تر پیامبر هستند؛ البته نام عموهای دیگر ایشان همراه با نامِ نسل و فرزندانشان در تاریخ هست، لکن اینها شناخته‌شده‌تر هستند.
[bookmark: _Toc451544103]مقایسه‏ی پسرانِ مشهورِ حضرتِ عبدالمطلب
عبدالمطلب ده پسر داشت ولی ابولهب، عباس، ابوطالب و حمزه مشهورتر بودند و در مقایسه‏ی این برادران با یکدیگر، الهامات جدی وجود دارد؛ در یک طرف ابولهب قرار گرفته که چندین آیه و یک سوره‏ی کامل قرآن در مذمت او نازل شده یا تطبیق داده شده است؛ مانند:
«تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»[footnoteRef:3]، «نابود باد قدرت و تلاش ابولهب! و نابود باد [خود او]»؛ [3: . مسد (111): 1.] 

وقتی ملاک حق و باطل، مطرح باشد، خویشاوندی هیچ ارزشی ندارد و بزرگ‏ترین عموی پیامبر به خاطر عنادش با اسلام و کینه‏ورزی و دشمنی با رسول گرامی اسلام، آن قدر در باطل جلو می‏رود که یک سوره نازل می‏شود و می‏فرماید بریده باد دست‏های ابولهب؛ در آیه‏ی دیگر می‏فرماید:
«مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ»[footnoteRef:4]، «ثروت و آنچه [از امکانات] به دست آورده چیزی از [عذاب دنیا و آخرت] او را برطرف نمی کند.» [4: . مسد (111): 2.] 

در طرف دیگر و مقابل ابولهب، حضرت حمزه سید الشهداء و ابوطالب می‏درخشند که تا الآن حداقل پنج شش آیه را به دست آوردم که یا در شأن حمزه و امیرالمؤمنینعلیه‏السلام نازل شده است یا تطبیق و تأویل بر ایشان داده شده است؛ به عنوان مثال آیه‏ی
«فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ»[footnoteRef:5]، «[این نور] در خانه هایی [است] که خداوند اِذن داده [شأن و منزلت آن ها] رفعت یابد.» [5: . نور (24): 36.] 

آیه‏ی بسیار زیبایی که خداوند می‏فرماید:
«رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»[footnoteRef:6] «انسان‏هایی [شایسته] که تجارت و داد و ستد از یاد خدا و خواندن نماز و پرداخت زکات بازشان نمی‏دارد، پیوسته از روزی که دل‏ها و دیده‏ها در آن زیر و رو می‏شود، می‏ترسند.» [6: . نور (24): 37.] 

در ذیل این آیه آمده است که منظور از مردان بزرگ، علی و حمزه و این‏گونه شخصیت‏های بزرگ هستند؛ همچنین آیه‏ی
«أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ»[footnoteRef:7]، « آیا کسی که او را وعدۀ‏ی نیک [مغفرت و بهشت] داده‏ایم و حتماً به آن می‏رسد.» در سوره‏ی قصص است که تطبیق بر حضرت حمزه داده شده است؛  [7: . قصص (28): 61.] 

همچنین آیه‏ی «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ»[footnoteRef:8]، «آیا کسی که خداوند سینه‏اش را برای تسلیم [در برابر قرآن، حلال و حرام و معارف دینی] گنجایش داده، و از سوی پروردگارش برخوردار از نور [ایمان و معرفت] است.» در سوره‏ی زمر است که در شأن حضرت حمزه نازل شده است؛  [8: . زمر (39): 22.] 

و همین‌طور آیه‏ی «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ»[footnoteRef:9]، « برخی از آنان [عهد خود را تا شهید شدن] به انجام رساندند، و برخی [شهادت را] انتظار می‏برند.» [9: . احزاب (33): 23.] 

حضرت فرمودند منظور از گروهی که به لقاء خدا رفتند، حمزه و جعفرند و باقی مانده‏ها علی است.
[bookmark: _Toc451544104]نکته‏ی تربیتی: عدم کفایت خوبی خانواده در تربیت فرزند
حمزه با این آیاتی که در شأنش نازل شده است و ابولهب با آن شقاوت و قساوت، هر دو از یک خانواده و برادر هستند؛ بنابراین اراده‏ی خود شخص است که او را به اینجا می‏رساند و در مسائل تربیتی نباید به خوب بودن خانواده بسنده شود؛ برای تربیت درست، هم خانواده باید کمک کند و هم خود شخص باید طوری گام بردارد که بتواند خود را از خطرات و آفات نجات دهد.
[bookmark: _Toc451544105]عموهای مشهور پیامبر اسلام
عموهای پیامبر گرامی اسلام که در تاریخ از باقی فرزندان حضرت عبدالمطلب مشهورترند عبارت‌اند از:
اولهب، عباس، ابوطالب و حمزه سید الشهداء؛ از نظر رتبه هم به همین ترتیب است یعنی ابتدا ابولهب است که کافر بود، سپس عباس است که مسلمان شد و بد نبود و درجه‏ی متوسطی دارد و بعد حضرت حمزه و ابوطالب دو شخصیت بزرگی هستند که خیلی مورد رغبت، تعریف و تمجید پیامبر بودند.
[bookmark: _Toc451544106]ابولهب
ابولهب عموی پیامبر اسلام، مرد بسیار غیرسالمی بود و در برابر پیامبر موضع داشت و در مقابل اسلام هم خیلی مقاومت کرد و سوره‏ی لهب در شأن او نازل شد، ابولهب است؛ ابولهب کافرِ ملحد بود که لحظه‏ای به رسول الله ایمان نیاورد و هر چه در توان داشت، در برابر فرزند برادرش و رسول گرامی اسلام موضع گرفت و اذیت و آزار کرد؛ ابولهب همراه ابوجهل، ابوسفیان و دیگران، باندی از کفار قریش بودند که رسول الله را آزار می‏دادند. ابوجهل از کسانی بود که فوق‌العاده با پیامبر سر عناد و مخالفت داشت.
[bookmark: _Toc451544107]حضرت حمزه
حضرت حمزه چهار سال از پیامبر بزرگ‏تر بود و در جنگ احد به شهادت رسید و از کسانی بود که در همان مکه به پیامبر ایمان آورد.
[bookmark: _Toc451544108]جریان اسلام آوردن حضرت حمزه
روزی حضرت حمزه در یکی از کوچه‏های مکه، ابوجهل را درحالی‌که داشت به‌شدت پیامبر را آزار و اذیت و مورد طعنه و دشنام قرار می‏داد، دید؛ حضرت حمزه شرّ ابوجهل را دفع کرد که عده‏ای با دیدنِ این صحنه، گفتند:
«ظاهراً تو هم مسلمان شدی؟»
حضرت حمزه تا این لحظه هنوز رسماً اعلام اسلام نکرده بود و همان‌جا شهادتین را گفت.
از آنجا که اعلامِ اسلامِ این چنینی از روی تندی و عصبانیت بود، حضرت حمزه بعداً خدمت حضرت رسول رسید و گفت:
«می‏خواهم بدانم آیا حرف‏هایت حقّ است یا نه؟»
پیامبر برای حضرت حمزه، آیاتی از قرآن و کلام نورانی وحی را تلاوت کردند که کلام خداوند او را متحوّل کرد و در اعماق روح و جانش نفوذ کرد؛ حضرت حمزه از همان‌جا یک سردار، سرباز و مجاهد فی سبیل الله شد و تا لحظه‏ی شهادت در جنگ احد هیچ‌گاه در دفاع از اسلام و رسول الله کوتاهی نکرد و آن قدر افتخار آفرید، مجاهدت و جان‏فشانی کرد که از نزدیک‏ترین افراد و شخصیت‏ها به رسول گرامی اسلام شد و به درجه‏ی هم جواری با امیرالمؤمنین رسید؛ در روایات متعدد، در کنار نام علی بن ابی‌طالب، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهراعلیهم‏السلام، نام دو شخصیت و چهره‏ی ممتاز تاریخ اسلام، حضرت حمزه و جعفر بن ابی‌طالب، برادر حضرت امیرالمؤمنینعلیهما‏السلام می‏درخشد.
از لحظه‏ای که به حضور رسول الله مشرّف شد و آیات قرآن را شنید، با همه‏ی وجود احساس کرد، حق در کلام و وجود رسول خدا موج می‏زند و از همان لحظه‏، ایمان آورد و تا لحظه‏ی شهادت آرام نگرفت و در دفاعِ جانانه از رسول گرامی اسلام کوتاهی نکرد.
[bookmark: _Toc451544109]کمالات و افتخارات حضرت حمزه
در مناقب و کمالات حضرت حمزه سخن فراوان است که اجمالاً به چند نمونه و گوشه‏ای از زندگی ایشان اشاره می‏کنم.
در چند روایت وارد شده است که:
«بر قائمه‏ی عرش و بر ستون‏های عرش خداوند نوشته شده است: حمزه سید الشهداء»
در عرش خداوند نام رسول خدا و ائمهعلیهم‏السلام ثبت و ضبط است و در کنار نام آنها، نام پرافتخار حمزه عموی پیامبر با عنوان حمزه سید الشهداء ثبت است؛ این خیلی مرتبه‏ی بلندی است.
در چند حدیث دیگر می‏خوانیم که وضعیت و موقعیت حضرت حمزه در روز قیامت، موقعیت فوق‌العاده ممتازی است و در حدیثی آمده است:
«حمزه و جعفر، شاهدان و گواهان أنبیاء مثل حضرت نوح، عیسی و موسیعلیهم‏السلام در روز قیامت هستند.»
آن قدر مقام این دو بزرگوار بالاست که گواه و شهود أنبیاء در روز قیامت هستند.
در احادیث دیگری داریم که رسول الله می‏فرمایند:
«هفت نفر هستند که در روز قیامت مقامات خیلی بلندی دارند.»
در میان آن هفت نفر غیر از امیرالمؤنین، امام حسن و امام حسینعلیهم‏السلام، حضرت حمزه و جعفر هم هستند؛ یعنی اولاً در این دنیا مفتخر به لقب سید الشهداءِ عالَم و اسدالله شد و ثانیاً در روز قیامت، این القاب بر تارک او می‏درخشد و ورود او در صحنه‏ی قیامت هم ورود بسیار افتخارآمیزی است.
نام بلند و پرآوازه‏ی حمزه، در طول تاریخ اسلام، همیشه باعث افتخار بوده و رسول الله و بعد امیرالمؤمنینعلیهما‏السلام، در مواضع متعدد، به ایشان افتخار کرده‏اند؛ به عنوان مثال، در شورایی که بعد از خلیفه‏ی دوم با شش نفر تشکیل شد و به خاطر هواهای نفسانی عبدالرحمن بن عوف و چند نفر دیگر، خلافت از علیعلیه‏السلام گرفته شد و مسیر اشتباه باز هم ادامه پیدا کرد؛ وقتی آن شش نفر در جلسه نشسته بودند علی بن ابی‏طالبعلیهما‏السلام برای اتمام حجت به مقامات، سوابق، گذشته و احقّیت خود برای خلافت و نیابت رسول الله احتجاج کردند و یکی از چیزهایی که فرمودند این است که:
«مگر نمی‏دانید حمزه سید الشهداء و اسدالله از ما بود و ما از خاندانی هستیم که حمزه و جعفر داشتیم.»
امیرالمؤمنینعلیه‏السلام اول شخصیتِ جهانِ اسلام به حمزه و جعفر افتخار می‏کنند.
همچنین فاطمه زهراعلیهاسلام محبت بسیار شدید و فوق‌العاده‌ای به حضرت حمزه داشتند، در حدی که در شهادت حضرت حمزه، خانه‏ی خود را محل عزاداری کردند و مدت‏ها برای حضرت حمزه گریه می‏کردند؛ بعد از شهادت رسول الله هم بر سر مزار حمزه می‏رفتند و عزاداری می‏کردند.
حسنینعلیهما‏السلام نیز در مواضعی به وجود حضرت حمزه افتخار کردند و امام سجادعلیه‏السلام در احتجاجاتی که در برابر یزید و مخالفین داشتند و همین‌طور امام باقرعلیه‏السلام به وجود نازنین و شخصیت گران‏قدر حضرت حمزه سید الشهداء افتخار کردند.
سدیر صیرفی که از اصحاب امام باقرعلیه‏السلام است می‏گوید:
«در محضر حضرت بودم و سؤال کردم چه شد بعد از رسول الله این‌طور امیرالمؤمنینعلیه‏السلام مظلوم واقع شد؟
حضرت فرمودند: می‏دانید چرا؟
برای اینکه حمزه و جعفر این دو رجل بزرگ الهی و اسلامی در آن وقت زنده نبودند و به شهادت رسیده بودند.»
عباس، عقیل و دیگران باقی بودند ولی اینها به درجه‏ی حمزه و جعفر نمی‏رسیدند؛ خیلی نکته‏ی بزرگی است و فحوای کلام حضرت این است که اگر حمزه یا جعفر بعد از رسول الله زنده بودند، هرگز مسیر غصب خلافت و انحراف امامت پدید نمی‏آمد.
حضرت حمزه مانند ائمهعلیهم‏السلام معصوم نبود و با ایمان، اسلام و مجاهدت‏های بی‏دریغ خودش در مکه و بعد هم در جنگ‏ها از جمله جنگ احد به این مقامات رسید؛ جعفرها، سلمان‏ها، مقدادها و چهره‏های بزرگ ایمان و مجاهدت در راه خدا با تلاش خود به این مقامات رسیدند تا الگو و اعلام هدایتی باشند که به ما نشان دهند، صراط مستقیم خدا به روی همه باز است؛ راهِ تعالیِ درجاتِ انسان و مرتبه‏ی ایمان و مجاهدت به روی همه باز است.
[bookmark: _Toc451544110]القاب حضرت حمزه
حضرت حمزه القاب زیادی داشتند ولی چند لقب است که زیاد در تاریخ نقل شده و بسیار هم القاب بزرگ و مشهوری هستن.
[bookmark: _Toc451544111]اسد الله
یکی از القابی که رسول الله به ایشان دادند و پیامبر و ائمهعلیهم‏السلام هم زیاد با این لقب از حضرت حمزه یاد کرده‏اند، اسدالله (شیر خدا) و اسد رسول الله (شیر رسول خدا) است؛ این درحالی است که «اسدالله» برای امیرالمؤمنینعلیه‏السلام ثبت و ضبط شده و برای غیر امیرالمؤمنین فقط برای حضرت حمزه نقل شده است.
شیر خدا و شیر رسول خدا درجه‏ای بسیار پرافتخار و نشانِ سرداری بزرگ و مجاهدت‏های مستمرّ است که به خاطر مجاهدت‏ها و فداکاری‏های زیاد، به امیرالمؤمنینعلیه‏السلام داده شد و خود رسول خدا این لقب را به حضرت حمزه هم دادند؛ در آن زمان، این لقب بسیار محدود و معدود و برای امیرالمؤمنینعلیه‏السلام بود که به حضرت حمزه هم داده شد؛ البته در دوره‏های بعد، امیرالمؤمنینعلیه‏السلام به مالک اشتر هم این لقب را دادند و فرمودند:
«فإنه اسد من اسود الله»
[bookmark: _Toc451544112]سید الشهداء
لقب بسیار افتخارآمیزِ «سید الشهداء» که امروز، به امام حسینعلیه‏السلام اطلاق می‏کنیم، در صدر اسلام و در شهادت حضرت حمزه در جنگ احد، به ایشان داده شد؛ حضرت فاطمهعلیهاسلام می‏پرسند:
«لقب سید الشهداء نسبت به چه کسانی به حضرت حمزه داده شده است؟»
پیامبر فرمودند:
«انبیاء و اوصیاء و ائمهعلیهم‏السلام را کنار بگذارید، حمزه، سید و آقای همه‏ی شهدای تاریخ اسلام و تاریخ بندگی خداست.»
یعنی امام حسینعلیه‏السلام بر همه‏ی عالم و بر حضرت حمزه هم تقدم دارند ولی بعد از ایشان، مقام و مرتبه‏ی شهادتِ حضرتِ حمزه بر همه‏ی مراتبِ شهداء، در طول تاریخ، برتری و تقدّم دارد.
[bookmark: _Toc451544113]حالات حضرت حمزه در شب شهادتشان
در بحار الأنوار حدیثی از کتاب‏های سید بن طاووس نقل شده است که در شب پانزدهم شوال، رسول الله حمزه را صدا کرد و به او خبر فرمودند:
به زودی به شهادت خواهی رسید و اگر بر خدا وارد شوی و خدا تو را از دین خودش سؤال کند چه اعتقاداتی داری؟
این یک اصل در زندگی اصحاب بوده است که همیشه اعتقادات خود را بر ائمهعلیهم‏السلام عرضه و عقاید خود را اصلاح می‏کردند.
حضرت حمزه به گریه افتاد و گفت:
«نمی‏دانم یا رسول الله دلم می‏خواهد تو مرا به عقاید حق، هدایت و ارشاد و تفهیم کنی.»
بعد رسول الله شروع می‏فرمایند:
«ای حمزه تو به شهادت خواهی رسید و در پیشگاه خداوند به وحدانیت خدا، رسالت من، صراط حق، حق بودن بهشت و جهنم و میزان الهی، محاسبه‏ی اعمال و ولایت علی شهادت بده.»
سپس یکی‌یکی ذریه‏ی حضرت علی و فرزندان امام حسینعلیهماالسلام را نام می‏برند و حضرت حمزه می‏گوید
«آمنت و صدقت»
بعد حضرت فرمود:
شهادت بده که خودت حمزه سید الشهداء هستی.
اینجا، حمزه به گریه افتاد و بلند شد، پیامبر را بوسید.
[bookmark: _Toc451544114]شهادت حضرت حمزه
شهادت ایشان این‌گونه است که آن غلام حبشی، از طرف هند مأمور شد تا یکی از رسول الله یا علی بن ابی‏طالبعلیهم‏السلام یا حمزه را به شهادت برساند و غلام گفت بر آن دو نفر نمی‏توانم غالب شوم ولی حمزه را می‏توانم و آمد وسط میدان، تیری به حضرت حمزه زد که حضرت فرو افتاد؛ در عزای حمزه قلب پیامبر فوق‌العاده تکان خورد و در روایتی آمده: روزی امام سجادعلیه‏السلام، عبید الله فرزند حضرت عباس را دیدند و همین که نگاهشان به چهره‏ی عبید الله افتاد به یاد حضرت ابوالفضل العباس و به گریه افتادند و فرمودند:
«روزی برای رسول الله سخت‏تر از روز احد که عمویش حمزه به شهادت رسید، نبود؛ حمزه اسدالله و اسد رسول الله بود و این روز سختی برای رسول خدا بود و بعد هم در روز شهادت حضرت جعفر؛ این دو روز برای پیامبر خیلی سخت بود اما جای تو خالی ای رسول الله «لا یوم کیوم الحسین» برای رسول خدا شهادت عمویش و حضرت جعفر سخت بود اما روزی که از همه‏ی آنها سخت‏تر بود روز شهادت پدر بزرگوارم بود.»
[bookmark: _Toc451544115]تعهد و وفاداری به ولایت و ولی زمان
در جنگ احد علی رغم آن قوتی که مسلمین در بدر از خود نشان دادند و حتی در مرحله‏ی اول جنگ احد از خود نشان دادند، به خاطر خیانت عده‏ای از لشکر که دنبال غنایم جنگی رفتند و دستورات فرماندهی و رهبری را زیر پای گذاشتند، جنگ، مغلوبه شد و مسلمانان شکست خورده و شهدای زیادی دادند.
پس از این نافرمانی و خیانت، تقریباً همه و حتی آدم‏های با نام و نشان هم فرار کردند و فقط علی بن ابی‏طالبعلیهما‏السلام، حمزه، یک زن و چند نفر دیگر ماندند؛ در مورد آن زن هم نقل شده است، زنی بود که در جنگ‏ها برای مداوای جراحات سربازان می‏آمد و در جنگ احد، وقتی دید رسول الله این‏طور تنها مانده آمد، خیلی جانانه از رسول الله دفاع کرد.
بعد از امیرالمؤمنین، یکی از نام‏های بلند تاریخ اسلام در جنگ احد، نام حضرت حمزه سید الشهداء است که تا آخر ماند و وفاداری کرد؛ اینها رجالی بودند که مصداق آیه‏ی شریفه‏ی
«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»[footnoteRef:10]، «از مؤمنان مردانی هستند که به عهدی که با خداوند [برای ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان] بسته بودند، وفا کردند.» [10: . احزاب (33): 23.] 

بودند و به همه نشان دادند:
اولاً راه برای وفاداری و تعهد به مبانی اسلام و مسیر ولایت و رهبری باز است.
ثانیاً این مسیر را باید حفظ کرد.
ثالثاً نباید هیچ علم دیگری به جز علم ولایت و رهبری مبنا باشد.
رابعاً فقط باید در مسیر پرچم رهبری اسلامی و هدایت الهی قدم برداشت.
[bookmark: _Toc435111378]«بسم اللّه الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»[footnoteRef:11] [11: . کوثر (108): کل سوره.] 

[bookmark: _Toc451115438][bookmark: _Toc451544116]خطبه دوم
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر (عج)، حججک علی عبادک و أمنائک فی بلادک، ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمان و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.
اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»[footnoteRef:12] عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی. [12: . آل‌عمران (3): 102.] 

[bookmark: _Toc451115439][bookmark: _Toc451544117]توصیه به تقوا
بار دیگر همه‏ی شما برادران و خواهرانِ نمازگزار و خودم را در جایگاه بندگی و نماز و در روزِ متعلّقِ به حضرت صاحب الزمانعج، به پارسائی و احتراز از گناه، یاد مرگ، عالم پس از مرگ، ذکر خداوند در همه‏ی حالات و یاد حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفداه سفارش و دعوت می‌کنم؛ امیدواریم که خداوند همه‏ی ما را از مخلصان و مقرّبانِ بارگاه خودش و عاشقان ولایت اهل بیتعلیهم‏السلام و منتظران حضرت بقیۀ الله الأعظمارواحناله‏الفداه قرار بدهد.
[bookmark: _Toc451544118]مناسبت‏های مهم
پانزدهم شوال سال 252 ه.ق سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی، امام زاده‏ی بسیار بزرگ، محدث و شخصیت بزرگواری است.
[bookmark: _Toc451544119]سالگرد مرحوم آیت الله بروجردی
سیزدهم شوال 1380 ه.ق سالگرد ارتحال مرجع عظیم الشأن عالم اسلام، مرحوم آیت الله بروجردی است که مناسب است از آن مرجع بزرگ یاد شود.
[bookmark: _Toc451544120]حوزه‏ی علمیه‏ی قم
پس از ارتحال مؤسس حوزه‏ی قم، مرحوم آیت الله العظمی حایری، مقداری از هم‌گسیختگی در اوضاع حوزه‏ی قم مشاهده می‏شد و دشمنان هم خیلی می‏خواستند که این حوزه از هم بپاشد؛ امروز هم دنیای استکبار بر تضعیف حوزه‏ی قم و از بین بردن این حوزه‏ی نورانی، مبارک و پر خیر و برکتِ عالمِ تشیّع، تلاش دارد، چون مستکبران عالَم و دشمنان اسلام و تشیّع، از این حوزه و حوزه‏های بزرگ تشیّع، ضربه‏ها خورده‏اند.
حوزه‏ای که با همت مرحوم آیت الله حایری پایه‏گذاری شد و در عمر شصت و هفتاد ساله‏ی خودش، آن قدر عالِم، مرجع، شخصیت بزرگ و انسان‏های والا مقام تربیت کرده است که عالَم تشیّع و اسلام مدیون آن است؛ تحمل چنین حوزه‏ای، برای دنیای استکبار سبک و راحت نیست.
حوزه‏ی نجف که حوزه‏ای هزار ساله با آن همه سوابق و بزرگان هست بسیار مورد بغض دشمنان شیعه و اسلام بوده و امروز هم یکی از اهداف اساسی و مهمّ حزب بعث، فروپاشی حوزه‏ی نجف است؛ در خصوص حوزه‏ی قم هم دشمنان از ابتدا نمی‏خواستند نطفه‏ی این حوزه‏ی مبارکه منعقد شود، ولی علی رغم اراده‏ی شیاطین و مستکبران و به حول و قوه‏ی الهی، پایه‏ی یک حوزه‏ی به آن عظمت، با همت مرحوم آیت الله حایری که افتخار این کشور، شیعه و عالَم اسلام است، در جلوی چشم‏های دشمنان ریخته شد.
شکل‌گیری حوزه‏ی قم مانند تولّد حضرت موسی در کاخ فرعون است، زیرا حوزه‏ی قم، در تاریک‏ترین مقطعِ تاریخیِ این ملت و در اوج اختناق رضاخانی و محاصره‏ی شدیدِ اسلام و روحانیت شیعه و در شرایطی که رضاخان و اربابانش کمر همت بر محو اسلام و مبانی تشیع بسته بودند، متولد شد؛ این اعجاز خدا و دست تقدیر الهی بود و همان‌طور که موسی با آن همه فشارها و جلوی چشم فرعونیان و در کاخ فرعون متولد شد، حوزه‏ی قم هم در جلوی چشم رضاخان، انگلیس و دیگر اربابان رضاخان و درحالی‌که کمال بغض و کینه را نسبت به تشیع و روحانیتِ پاک، مخلص و وفادار به اسلام داشتند، متولد شد.
حوزه‏ی قم بعد از مرحوم آیت الله حایری در یک مقطع چند ساله، مقداری حالت افت و رکود داشت ولی با آمدن مرحوم آیت الله بروجردی به قم جای خالی مرجعِ بزرگِ عالَمِ اسلام، حضرت آیت الله حایری پر شد و با وجود آیت الله بروجردی حوزه‏ی قم به عنوان محورِ هدایتِ شیعه و جایگاهِ پرورشِ عالِمانِ راستین و مجاهدانِ راهِ خدا ثبات یافت.
پیش‌بینی امام صادقعلیه‏السلام در خصوص حوزه‏ی قم
زمانی که در قم این خبرها نبود و قم یک روستای کوچک بود، امام صادقعلیه‏السلام پیش‏بینی فرمودند:
[bookmark: _GoBack]علم از کوفه بیرون می‏رود و در قم مستقر می‏شود و از قم، معارف شیعه و اندیشه‏های الهی به همه‏ی عالَم پخش خواهد شد.
این پیش‌بینی امام صادقعلیه‏السلام است که با دست مرحوم آیت الله حایری این کار انجام شد و بعد توسط مرحوم آیت الله بروجردی توسعه و تقویت یافت.
اگرچه به حسب ظاهر، مرحوم آیت الله بروجردی به مبارزه‏ی علنی و رسمی با نظام شاه دست نزدند اما فکر، دانش، درایت، قوّت، علم و سیاست این مرد بزرگ، ارکان حوزه را که پایگاه اسلام، علم، دین، فقه و فقاهت بود، استوار و استحکام کرد؛ این خدمتِ بزرگی بود که مرحوم آیت الله بروجردی کردند و همچنین مرجعیتِ متمرکزِ، علم و سیاست ایشان موجب شد که این حوزه، رونق جدیدی پیدا کند و حوزه‏ی قم در زمان ایشان از رشد بسیار خوبی برخوردار شد و چهره‏های بزرگ و بیشتری تربیت شدند و دامنه‏ی مرجعیت شیعه که در ایران شکل گرفته شده بود و در قم پایه‏ریزی شده بود، توسعه پیدا کرد و حتی به کشورهای دیگر هم رسید.
با وجودِ مبارکِ مرحوم آیت الله بروجردی، حوزه‏ی قم نسبت به گزندِ دشمنان تضمین و بیمه شد و امروز کار به جایی رسیده که قم، ام القراءِ عالَمِ اسلام و مرکزِ معارف، اندیشه و علوم دینی است و إن شاء الله گسترش حوزه‏ی قم و انتشارِ معارفِ دینی و روحِ تعهد در این کشور و کشورهای دیگر استمرار خواهد داشت و این پرچم مبارک در اهتزاز خواهد بود و شما ملّت مخلص و فداکار و علمای راستین این حوزه را از خطرات حفظ خواهید کرد و به دست امام زمان خواهید سپرد.
البته در این راه، نیاز به هوشیاری و بیداری هست و روحانیت، مسئولین و همه‏ی مردم باید آگاه باشند زیرا کاری که مرحوم آیت الله حایری، بروجردی، شهداء و علمای بزرگ کردند، مسئولیت خطیری است بر دوش ما و اعمال، رفتار، حرکات سیاسی، اجتماعی، نوع زندگی، برخورد، معاشرت، آگاهی و هوشیاری ماست که این انقلاب را تضمین می‏کند؛ ما امروز در برابر دشمنان بسیار کینه‏توز قرار داریم.
استکبار در اطراف ایران به شدت تلاش می‌کند تا دشمنان انقلاب اسلامی را روی کار بیاورد، در افغانستان آن سرمایه را خرج کردند، برای اینکه یک گروه متحجّر و دور از اسلام را روی کار بیاورند و در ترکیه و عراق هم همین‌طور؛ در اطراف ما برای محوِ رسالتی که از قم منتشر شد، از انقلاب پیدا شد و از شهدا برخواست، آن همه نقشه ریخته می‏شود و به خاطر همین مسئله، آن جنگ طولانی را تحمل کردیم لذا حفظ این دستاورد کار سختی است.
باید به این ملت بزرگوار، عزیز، رشید و قهرمان به خاطر آزمون‏های موفق در روز قدس، عید فطر و 22 بهمن آفرین گفت و جزای خیر برای این ملت از خدا طلب کرد؛ این مردم عزیز در سراسر کشور نشان دادند که برای ادامه دادن راه و مسیر شهداء و انقلاب مصمّم‌اند.
همچنین به دشمنان این پیام را دادند که بدانید این ملت هوشیار و بیناست، چند بار تجربه کردید و دوباره تجربه نکنید، این ملت دست از اسلامِ عزیز و آرمانِ شهداء برنمی‏دارید و دشمنان، از جوانان این ملت باید این درس را بگیرند که این ملت آگاه و بیدار است و راه شهداء را ادامه خواهد داد و توطئه‏چینی نکنید.
مسئولان و روحانیت هم در سراسر کشور، در هر رده، اداره و نقطه‏ای که هستند باید بدانند که این نعمت، نعمتِ بسیار بزرگی است و همچنین، مسئولیتِ سختی است؛ خود ملّت هم باید احساس قوّت، معنویت و اقتدار کند که اگر ملّت‏ها در صحنه باشند، شیاطین، منافقین و کور باطنان جای اظهار وجود ندارند؛ ملت باید آگاه و رشید باشد، جوان‏ها باید در صحنه‏ی انقلاب حاضر باشند که این حضور را ملت ایران نشان داد و امسال هم در روز قدس و هم در روز عید فطر چندین هزار نفر، از آمار سال گذشته بیشتر بود که این نشانه‏ی رشد، اعتلاء، آگاهی و هوشیاری ملّت ماست؛ امیدواریم خداوند این راه را همواره برای ما باز نگه دارد و ملت ما را هوشیارتر، بصیرتر و آگاه‏تر بفرماید.
[bookmark: _Toc451115451][bookmark: _Toc451544121]دعای پایانی
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِيَةِ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ و َالْمُؤْمِناتِ و َالْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ الْاَحْيآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْواتِ
خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار
ما را از بندگان مطیع خودت قرار بده
این ملت و امت اسلام را رستگار و پیروز فرما
خطرات را از نسلِ جوان، جامعه و امت اسلام دور فرما
سلام‌های خالصانه‏ی ما را به محضر حضرت بقیۀ الله الاعظمعج ابلاغ فرما
ارواح طیبه‏ی شهداء و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور فرما
جانبازان، مریضان و مریضانِ مورد نظر را شفا عنایت فرما
بر فرجِ حضرت بقیۀ الله تعجیل فرما
خدمت گذاران به نظام و مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت فرما
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